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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جستارهاي تاريخي
  155 -  127، صص1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

 ؛روح نامرئي شعر فارسي

  هاي سياسي و اجتماعي عصر پهلوي بر فراز و فرود املتأثير ع
  رمانتيسم فارسي

  *حسن زنديه
  **محسن اسماعيلي

 چكيده

بـا مسـائل    يشناس ـ اعتقادند كه ميان ادبيـات و مبـاني زيبـايي    برخي بر اين كه آنبا 
توان يافـت كـه بـا     اجتماعي مقارنة ضروري وجود ندارد و آثار ادبي بسياري را مي

كـي از مسـائل   يند، ا ارتباط كلي با آن بي امور اجتماعي مناسبت چنداني ندارند يا به
مبـاني   كـل  درار ادبيـات و  د شناسان، پيوند معنـي  مورد توجه ناقدان ادبي و جامعه

 استزبان وسيلة بيان  ،ادبياتدر كه  جا آن از. با امور اجتماعي است يشناس زيبايي
ك واقعيت اجتماعي و به يگذارد،  نوعي زندگي را به نمايش مي و به قول ارسطو، به

هـاي   نهادي كه علـت وجـودي و هـدف   . تر يك نهاد اجتماعي است عبارت دقيق
مكتـب رمانتيسـم    ادبي، ظهـور  جديددر ميان مكاتب . كند مي خاص خود را دنبال

با تحولات سياسي، اجتماعي و تاريخي قرن هجدهم و آغاز قرن اي  جانبه پيوند همه
 يزمان با تحولات جهاني، اين مكتب در تمـام  هم. نوزدهم كشورهاي اروپايي دارد

 20هاي  در دهه ژه وي بهكشورها، از جمله ايران، طرفداراني يافت و در عصر پهلوي، 
، 40 ةو آغازين ده ـ 30 ةپاياني دههاي  سال .به گرايش غالب ادبي تبديل شد 30و 

 دربا اذعان به تأثير متقابـل ادبيـات و جامعـه    . روزگار افول رمانتيسم فارسي است
ر فـراز و  ديكديگر، در اين پژوهش تأثير عوامل اجتماعي و سياسي عصر پهلـوي  

  .شود ميور نقد و تحليل فرود گرايش ادبي مذك

                                                                                                 

  Hasan_zandieh@yahoo.com  استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران *
  m.esmaili39@yahoo.com )نويسندة مسئول( دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور **

  01/04/90: ، تاريخ پذيرش 23/12/89: تاريخ دريافت
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رمانتيسم اجتماعي، رمانتيسم اعتزالي، رمانتيسم منفي، تمـدن صـنعتي،    :ها كليدواژه
 .عصر پهلوي

  مقدمه
هـاي عينـي    ؟ واقعيـت و اجتماعي پيوندي يافت يتوان ميان ادبيات و رخدادهاي تاريخ آيا مي

يد و گسترش آن در تمـام  يابند؟ ظهور مكاتب و انواع ادبي جد چگونه در ادبيات انعكاس مي
هاي مقلدانة شاعران و نويسندگان از يكديگر است يـا عوامـل    جهان، صرفاً معلول تأثيرپذيري

  هاي مذكور مؤثرند؟  ر فراز و فرود گرايشدو فرهنگي نسبتاً مشابهي  ،اجتماعي، تاريخي
كرده و  مشغولترين مسائلي است كه از ديرباز ذهن انديشمندان را  ها از مهم اين پرسش

هاي اجتماعي را انكار  توان يافت كه ارتباط آثار ادبي با عناصري از واقعيت كمتر كسي را مي
 او يهـا  ديدگاهو  )Aristotle( محاكات ارسطو ةپيشينة چنين افكاري را در نظري. كرده باشد

 بـا  ،قـرون متـأخر   در. )28  -  26: 1353ارسـطو،  (افت يتوان باز دربارة تراژدي و كمدي مي
توجه قرار گرفتـه اسـت و     پيش مورد از پيشرفت علوم اجتماعي رابطة ادبيات و جامعه بيش

  . اند باره پرداخته اين درشناسان و منتقدان ادبي به بيان نظريات خويش  جامعه
 -  269: الـف 1381كـوهلر،  (» چگونگي بازتاب واقعيت در اثر ادبي« شدن با درگيربدون 

كه  ،)Adorno( هنر و همنوا با منتقداني نظير آدورنو  يزيباشناس و با توجه به استقلال) 282
، در ايـن  )265: ب1381كـوهلر،  (نامنـد   مـي » نگـاري ناخودآگـاه زمانـه    تاريخ«آثار ادبي را 

 تـازة  يها شدت و ضعف گرايش درامل اجتماعي و سياسي عصر پهلوي تأثير عو ،پژوهش
اين بررسي، توضيح مختصري دربارة مكتـب   پيش از. شود رمانتيسم بررسي مي ويژه بهادبي 

  .رسد نظر مي رمانتيسم ضروري به
هـاي   و اجتماعي اروپايي است كه در حدود سال ،رمانتيسم يكي از مكاتب ادبي، هنري

پيـدايش ايـن   . ظهور رسيد و فرانسه به ،در كشورهايي نظير آلمان، انگلستان 1835تا  1789
به مدرنيسم و قرارگرفتن در آستانة تمدن  تسنايي از اروپ ةمكتب بيانگر مرحلة گذار جامع

و ادبي  ،ترين مكاتب فلسفي، اجتماعي از همين رو، اين مكتب يكي از پيچيده. صنعتي است
شناسان و منتقدان ادبـي را از   هاي متناقض و متضاد آن جامعه روزگار معاصر است كه جنبه

كه برخي از محققان آن را مدلولي بـدون   اي گونه بهتعريف جامع و مانع آن بازداشته است؛ 
 ،و نـه رمانتيسـم   ،هـا  بستي از رمانتيسم اند و برخي ديگر براي رهايي از چنين بن دال ناميده

صــنعتي، گســترش   انقــلاب كبيــر فرانســه، انقــلاب). 27 -  19: 1388 جعفــري،(انــد  زده دم

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 129   و محسن اسماعيلي حسن زنديه

  1390مارة اول، بهار و تابستان ، شدوم، سال جستارهاي تاريخي

و رونق  ،اي مواصلاتيه متوسط و بورژوازي شهري، توسعة راه ةگرفتن طبق شهرنشيني، اوج
شناسان جوهر رمانتيسـم   جامعه. اين نهضت است درترين عوامل تأثيرگذار  بازرگاني از مهم

داري و حاصـل اعتـراض    هـاي ماقبـل سـرمايه    داري زيـر پـرچم ارزش   را مبارزه با سرمايه
كننـد   هاي مادي و تفكر سـودجويانه را نفـي مـي    دانند كه حاكميت ارزش اني ميفكر روشن

: از انـد  عبـارت هـاي ايـن مكتـب     برخـي از ويژگـي   ).131 -  128:1373 ،لـووي  و يـر  سه(
توجـه بـه   . 2. هـاي طبيعـت   حالات انسـاني و جلـوه   خواني همگرايي و تأكيد بر  طبيعت  .1

 ؛فردگرايـي . 4 ؛گرايـي  تخيـل . 3 ؛هاي بدوي حيات انساني و شيوة زندگي غيرمتمـدن  جنبه
   .(Cudden, 1984: 586-590)وغ و الهام شاعرانه تأكيد بر نب. 6 ؛گرايي احساسات  .5

بـه مدرنيتـه    تنسدوران گذار از  ك در اروپاياگر همانند بسياري از محققان، عصر رمانت
د سرآغاز يرا نيز با شاه رضا، ظهور و سقوط حكومت )73 -  63: 1379آربون، (آيد  شمار به

بـا ايـن توصـيف،    . (Cronin, 2003: 1-13)به مدرنيته دانسـت   تنس عبور جامعة ايراني از
در عصـر مشـروطه، ايرانيـان از    . عصر مشروطه را بايد با دورة رنسانس اروپايي برابر نهـاد 

طريق رفت و آمد به اروپا، ترجمة آثار علمي و فكري اروپاييان به زبـان فارسـي، گسـترش    
ي ملل مغـرب  فرهنگي و اجتماع تازةبا تحولات  رفته رفتهها  صنعت چاپ و انتشار روزنامه

العابـدين   آشنا شدند و افكار متفكراني همچـون آخونـدزاده، ميـرزا آقاخـان كرمـاني، زيـن      
روح بيداري و آگاهي را در كالبد ايرانيان دميد و آنـان   و ميرزا عبدالرحيم طالبوف ،اي مراغه

 -  24: 1376كسـروي،  (را به شركت فعال در حيات سياسي و اجتماعي خويش فراخواند 
بار در حيات اجتماعي ايرانيان فرد به مثابـة فـرد    است كه براي نخستين ههمين دور در). 27

اين نكتـه را هـم از خـلال مضـامين اشـعار آن      . )597/ 1: 1377 لنگرودي،(شود  مطرح مي
و هم از توجه به شعارها و مطالبات اجتماعي آن زمان كه گـاه بـا    1توان دريافت روزگار مي

  . عني، آزادي، برابري و برادرييانسه يكسان است؛ شعارهاي انقلاب كبير فر
ر ذهـن و  د، مكتب رمانتيسم يكي از اولين مكاتب ادبي اروپايي اسـت كـه   هدر اين دور

طلبـي، روح   خـواهي، آزادي  آرمـان . گـذارد  انديشة شاعران و نويسندگان ايرانـي تـأثير مـي   
ن يتـر  از مهـم  2ة ايرانيـان كشيد نوجويي، تكيه بر فرديت و هماهنگي اين مكتب با روح ستم

هـا   اين گـرايش . عواملي هستند كه به رواج و گسترش رمانتيسم ايراني كمك شاياني كردند
 استمراركه اغلب رنگي از رمانتيسم اجتماعي داشتند در آثار ميرزادة عشقي و عارف قزويني 

اصر رمانتيـك در  توان نمودهاي اندكي از عن مي كه آن رغم به، هدر اين دور. افتندي و گسترش 
، »افسـانه «د، پيش از نيما، شـاعر  ديالممالك فراهاني نيز  اشعار شاعران كلاسيكي نظير اديب
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نيما در . )71: 1386 جعفري،(دانست  ،به معناي كامل آن ،توان رمانتيك هيچ شاعري را نمي
 ،»رنگ پريـده  ةقص«ش با سرودن اشعاري نظير   1304تا  1299حد فاصل كودتاي  يها سال

د و با يبخش شعر رمانتيك عاشقانه و فردگرايانة فارسي را كمال  ،»افسانه«ويژه  و به »اي شب«
گرفت و به سمبوليسـم اجتمـاعي    كم از دنياي رمانتيك فاصله كم شاه  رضابرآمدن سلطنت 

  . آورد  روي
. شد از تحولات سياسي و اجتماعي ايران آغاز  اي تازه، فصل شاه  رضابا روي كار آمدن 
ساله، استبداد سياسي و اقتدارگرايي حكومت مركـزي، شـئون مختلـف     در اين دورة شانزده

سلطة  سبب را به هبرخي از محققان، اين دور. ر دادحيات اجتماعي ايرانيان را تحت تأثير قرا
خواهانـة   آزادي يهـا  استبداد و انسداد سياسـي ناشـي از آن و جلـوگيري از بـروز انديشـه     

انـد   رمانتيـك دانسـته   يهـا  فرديـت، عصـر افـول گـرايش     نيافتنه بروزاجتماعي و در نتيج
   .)1/598 :1377 لنگرودي،(

تـوان عصـر    اگرچه اين سخن در جاي خـود دربردارنـدة انديشـة صـائبي اسـت، نمـي      
در نگـاهي شـامل و فراگيـر، هماننـد برخـي از      . اي ضد رمانتيك دانسـت  را دوره شاه  رضا

» دورة فشردگي نيروهـاي اجتمـاعي  «را  شاه  رضاه سالة توان حكومت شانزد گران مي تحليل
توسـعة اقتصـادي و سـركوب سياسـي و در     برايند  اي كه دوره). 373: 1377فوران، (ناميد 

  . بعد است يها ساز بروز تمايلات رمانتيك سال نتيجه، زمينه
در ، رهدر ايـن دو . ي جامعة ايراني است، عصر تغيير ساختار طبقاتشاه  رضاحكومت  هدور

كـه در   آن افت؛ در مقابل، بـه علـت  ينتيجة اسكان اجباري عشاير، جمعيت ايلي كشور كاهش 
شهرنشـيني گسـترش    و ها و وسايل حمـل و نقـل   ، توسعة راهبرقرار شد ثبات و امنيت كشور
  .)Abrahamian, 1982: 149-195(د افزو ها نيز بر رشد شهرنشيني  احداث كارخانه. يافت

ورود ان و قند، ايـران در آسـتانة   سيم و ايي نظير بافندگي و نساجيه با احداث كارخانه
، صـنعت و قشـر   شـاه   رضااست كه تا قبل از حكومت  گفتني. عصر صنعتي قرار گرفتبه 

 70، قريب به جمعيت ايراناكثر كارگر صنعتي به معني واقعي در ايران وجود نداشت؛ زيرا 
هـاي   كردنـد و در شـهرها هـم كارگـاه     يا به صورت عشايري زندگي مـي  در روستا درصد،

؛ عيسـوي،  4/347: 1381اي،  خامـه (پرداختنـد   بـه كـار مـي    يبه شكل صـنف  فقطكوچك، 
 اي گونـه  بههاي بزرگ صنعتي است،  ، دورة گسترش كارخانهشاه  رضادورة ). 51 -  35:1369

شـت؛  ، كمتر از بيست كارخانه در ايران فعاليـت دا سلطنتش و در آغاز   1304  كه در سال
  ).352: 1377فوران، ( رفتش تعداد آن از سيصد واحد فراتر   1319كه در سال  حالي در
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سـاعت كـار طـولاني،    . فرسا توصيف شده است طاقت هاي فوقْ شرايط كار در كارخانه
كـارگرفتن زنـان و    دستمزد اندك، بدرفتاري صاحبان كار با كارگران و دشنام و آزار آنان، به

تر و همراه با تجاوزهاي جنسي و نيز اخراج خودسرانة آنان از جملـه  كودكان با دستمزد كم
شرايط نـاگواري كـه   . كرد هاي نارضايتي را در ميان كارگران فراهم مي عواملي بود كه زمينه
هـا را   داشت كه وضع كارگران كارخانـه  ها را بر آن مي ييِ آن سالامريكاناظران بريتانيايي و 

  ).355: انهم(تشبيه كنند » بردگي«به 
نظيـر   ،يتها، بايد به شرايط غيرانساني حاكم بر كارگران غيرسن كنار كارگران كارخانه  در

گونه امكانات رفاهي و بهداشتي و حقوق اشاره كرد كه از هر ،)ها عمله( كارگران ساختماني
اعتصاب و  و هاي حكومت اختناق، مجال اعتراض كارگران در سال. بهره بودند اجتماعي بي

هـاي   ، نخسـتين قيـام  شـاه   رضاهاي پس از سقوط  افتند، اما در سالي ارزات اجتماعي نميمب
  .)173 -  170، 67  -  2/53: 1363اي،  خامه(آمد  ته در ميان آنان پديدخودانگيخ

نيروي كار را در روسـتا،   بيشتر. وضعي بهتر از كارگران نداشتند هين دوردهقانان نيز در ا
دستة ديگر . كردند بري امرار معاش مي دادند كه از طريق سهم ل ميدهقانان بدون زميني تشكي

شـدند و در ايـام بيكـاري بـه      هاي كـار، اجيـر مـي    دست بودند كه در فصل دهقانان تهي نيز
فرساي دهقانـان ايرانـي    سختي زندگي و رنج طاقت. رفتند تا كاري بيابند شهرهاي نزديك مي

سازمان ملـل در  . توان دريافت ام انجام داده است، ميرا در تحقيقي كه سازمان ملل در اين اي
ش به عمل آورد، ميزان دريافت كالري در ميان دهقانان بزرگسال   1330برآوردي كه در سال 

  .)347: 1363اي،  خامه(ايراني را كمتر از تمامي مناطق فقيرنشين خاورميانه اعلام كرد 
كه در صـنايع، ادارات و   افزوده شودي هزار زن كارگر 80اگر به جمع كارگران و دهقانان 

زيستند و  تر مي بافي با دستمزدي كمتر از مردان و شرايطي نامطلوب هاي بافندگي و قالي كارگاه
وقـت،   نشين شهري از قبيل خدمتكاران، شبگردها، كارگران نيمه گاه طبقات محروم و حاشيه آن

انـدازي وسـيع و در عـين حـال      چشـم  باخواننده  ،شودگدايان، دزدان و روسپيان بدان اضافه 
  . دشو ناخوشايند از شرايط غير انساني حاكم بر طبقات فرودست جامعه آشنا مي

بعد، هم زمينة ظهور احزابـي نظيـر حـزب تـوده را      يها اين شرايط غيرانساني، در سال
ي آن روزگـار،  فكـر  روشنترين نيروي  ترين و تشكيلاتي صورت گسترده بهكرد تا  فراهم مي

؛ 1370بيـات،  (ر مبارزات اجتماعي خود، بر احقاق حق طبقـات محـروم اصـرار ورزنـد     د
ــه،  ــه،  و هــم، روح )1368؛ اســكندري، 1372فرزان عنــي شــاعران و يهــاي حســاس زمان

هاي  خواند و آن را به يكي از مؤلفه مدردي با طبقات فرودست جامعه فرانويسندگان را به ه
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تصويركشـيدن   بـا بـه   هشـاعران در ايـن دور  . بدل ساختها  مهم رمانتيسم انقلابي اين سال
گيران، زنان كـارگر،   زندگي سخت طبقات فرودست جامعه از قبيل كارگران، دهقانان، ماهي

و مانند  ،باف، كودكان آواره و مطروداني چون روسپيان، معتادان، دزدان، لوطيان دختران قالي
غاز مدرنيتة ايراني اسـت، برداشـتند و   كه سرآ جديد،آنان، هم نقاب از چهرة زشت روزگار 

بخشي از شور رمانتيسم انقلابي . هاي اجتماعي شدند با ناهنجاري يهم خواهان مبارزة جد
اين شور رمانتيك را . شود ها نثار طبقات محروم و فرودستان جامعه مي و اجتماعي اين سال
رايـي چـون اسـماعيل    گ توان ديد، هم در آثـار شـاعران رئاليسـت چـپ     هم در آثار نيما مي

سـايه، سـياوش   . ا. هشاهرودي و منوچهر شيباني و هم در شعر رمانتيـك شـاعراني چـون    
  . و نصرت رحماني ،كسرايي، محمد زهري، محمد كلانتري، سيمين بهبهاني

در  ،داران و صـاحبان صـنايع   سـرمايه  و اندار زمـين نظيـر   ،تغييرات طبقات بالاي جامعه
ايـن، سـاختار    رغـم  بهگير نيست؛  فرودست جامعه چندان چشممقايسه با طبقات محروم و 

بـا   شـاه   رضا ةدوردر . شد هاي مذكور دستخوش تغييراتي  ها نيز در سال اجتماعي اين گروه
اقتـدار و   ،از جمله تهـران  گوناگون،به شهرهاي يا تبعيد ايشان و عشاير  ها ايل سرانحبس 

دگرديسـي   ،هـاي بعـد   برخي از آنان در سـال  .رفت  ي از بينبسيارنفوذ سياسي آنان تا حد 
به بخشي از  ،كردند كه در تهران يا فرنگ تحصيل مي ،كردند و از طريق فرزندانشان حاصل 

ويـژه فصـل هفـتم؛ آبراهاميـان،      بـه : 1388واعـظ،   ←(تبديل شدند اعضاي هيئت حاكمه 
  .)218 -  205: 1379 زاده، ؛ نقيب198 -  181: 1389

، سـران دولـت، ارتشـيان، صـاحبان     شـاه   رضاويژه شخص  اهي، بهبا پيوستن خاندان ش
مالكان، در عمل قدرت سياسي ملاكـان، تحـت سـيطرة     و بازرگانان به گروه بزرگ ،انحصار

نخـورده بـاقي مانـده بـود      چنان دست آنان هم ياين گروه قرار گرفت؛ هر چند قدرت محل
  .)346 -  345: 1377فوران، (

ر بررسي ساختار طبقاتي جامعه، رشد و گسترش شهرنشـيني  توجه د شايانكي از نكات ي
همچنان كه ذكـر شـد، در آغـاز سـلطنت     . استشهري  و توسعة نقش اجتماعي طبقة متوسط

هاي مواصـلاتي و   گسترش راه. زندگي روستايي و عشايري داشتند مردم ايران شاه بيشتر  رضا
. وجب افزوني جمعيـت شـهرها شـد   ها م كارخانه ساختو  ،، ثبات و امنيت اجتماعيآهن    راه

كه رشد  يحال دردرصد داشت؛  3/2رشدي معادل  1319تا  1314هاي  جمعيت شهري در سال
گسـترش شهرنشـيني و   ). 341: همان( 3درصد بوده است 3/1بخش روستايي در همين مدت 

و د و عواملي نظير گسترش نظام تعليم و تربيت يرواج بوروكراسي به رشد طبقة متوسط انجام
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هاي اجتماعي  همراه فعاليت عوامل فوق به. د آن را تسريع كردرش ها تأسيس مدارس و دانشگاه
اين آگاهي بـه  . داد  تي طبقة محروم و متوسط را افزايشآگاهي طبقا مطبوعاتاحزاب و رواج 

طلبي كمك شاياني  خواهي و استقلال گرايي، آزادي ي، نوجويي، آرمانفكر روشنرواج روحية 
برخي . ها از طبقة محروم يا متوسط جامعه بودند ان اين سالفكر روشنحقيقت اغلب  در. كرد

افتند و خود به يهاي بلندي دست  شدن به ساختار قدرت، به مقام ان با نزديكفكر روشناز اين 
در مقابل، طيف وسيعي از آنان با تكيه . عنصري از نظام سياسي و اجتماعي موجود بدل شدند

. پرداختنـد » نفي وضـع موجـود  «طلبي به  خواهي و آرمان نساني و روح آزاديهاي ا بر گرايش
 و ري ـ سـه (بيني و بينش اجتماعي رمانتيك نيز چيزي جز نفي وضع موجود نيسـت   بنيان جهان

  .)168 -  119: 1373 ،لووي
اجتماعي رمانتيسم اروپايي به ارتبـاط ايـن    يها بسياري از محققان هنگام بحث از زمينه

برخـي از منتقـدان ايرانـي نيـز از موضـع      . انـد  ي با رشد طبقة متوسط اشاره كردهجنبش ادب
هـايي   ها و گسسـت  ها را پيامد ناتواني گرايانه و انتقادآميز، گرايش به رمانتيسم اين سال چپ

پديد آمده است  طبقة متوسط شهري ايراناند كه در روند نامتعادل و نابسامان ذهنيت  دانسته
  .)112: 1378مختاري، (

هاي پس از  و سال شاه  رضا هاجتماعي دور گوناگونتغييرات ساختار طبقاتي و تحولات 
رمانتيسـم هـم از   . به دنياي مدرن است تسنهاي آشكاري از گذر جامعة ايران از  آن، نشانه

روح حـاكم بـر    ،علـت به همين . به مدرنيسم نيست تسننظر اجتماعي چيزي جز گذر از 
ت مردم در اين دوران، جـز رمانتيسـم نيسـت و عمـوم هنرمنـدان و      زندگي و تفكر و ادبيا

 گيرنـد  اي از رمانتيسم جاي مـي  شاعران به فراخور استعداد و قريحه و تجربة خود در نقطه
  .)2:1377/24لنگرودي، (

يـن   شـاه   رضـا توان نتيجه گرفت كه اگرچـه   با توجه به مطالب مذكور، مي بـردن زمينـة    بـا ازب
اجتماعي و سياسي مانع از بروز تجليات رمانتيك در روزگار خود شد، بـدون  فردگرايي در عرصة 

سـاز ظهـور انفجـاريِ     و فرهنگـي زمينـه   ،هاي سياسي، اقتصـادي  در زمينه او جديدشك اقدامات 
هاي فكري  ساز جنبه در واقع بايد انقلاب مشروطه را زمينه. بودهاي بعد  عوارض رمانتيك در سال

  .هاي اجتماعي آن دانست ساز جنبه را زمينه شاه  رضاعصر و تئوريك رمانتيسم و 
شـهريور   25در  شـاه   رضـا و استعفا يا بركنـاري   1320شهريور  سومبا اشغال ايران در 

از حيات اجتماعي ايران آغاز شد كه در تاريخ سياسـي معاصـر از    اي تازههمان سال، فصل 
تـوان   مـي  پـاره ذكور را به دو م ةسير حوادث تاريخي دور. ردار استاهميت بسياري برخو
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مرداد ختم  28آغاز و به كودتاي  شاه  رضاة نخست كه از سقوط ديكتاتوري پار: تقسيم كرد
  . حوادث پس از كودتاست شامل ،دوم پارةشود و  مي

سالة نخست، دورة تحولات سريع و پرشتاب سياسي است كه به يكـي از   دورة دوازده
، فضـاي بـاز   شـاه   رضـا ، بـا سـقوط   هدر ايـن دور . شود نقاط عطف تاريخ معاصر بدل مي

سـاتن و كهـن،   (افتنـد  ي ها و مطبوعات از قيد سانسـور رهـايي    روزنامه پديد آمد،سياسي 
 ،آمدنـد  وجود  بهاحزاب و تشكيلات سياسي  ،زندانيان سياسي آزاد شدند .)45 -  13: 1380

ا از طريق مبارزات سياسـي و  كردند ت و تلاش دست يافتند آزادي به بند  طور نيم و مردم به
اجتماعي و تشكلات حزبي و صنفي، نقش مؤثري در حيات اجتماعي خويش بازي كننـد  

وسـيله بـه    و بـدين ) 1380، شاه  رضااسنادي از مطبوعات و احزاب دورة ؛ 1376طيراني، (
هـا   سـال طي ها، هر چند در  اين فعاليت. استيفاي حقوق مدني و اجتماعي خويش بپردازند

در دورة . ، سيري تكاملي داشت30هاي آغازين دهة  راز و فرودهايي همراه بود، تا سالبا ف
 ازمزبور، ايرانيان بـه علـت برخـورداري از آزادي نسـبي و رواج مطبوعـات و نشـريات،       

آوردنـد و بـه يـاري نماينـدگان      دسـت  بهتري  هاي استعماري بينش عميق استعمار و شيوه
استعماري خود شور و نشـاطي  يباني از آنان، به مبارزات ضدپشتخواه و با  مستقل و آزادي

با مخالفت با اعطاي امتياز نفت شمال به روسـيه، وارد   20اين مبارزات در دهة . دنديبخش
افـت و  يگلشـائيان تـداوم و شـدت     ـ ـ  سپس با رد قرارداد نفتي گـس . شد اي تازهمرحلة 

د ي ـشـدن صـنعت نفـت انجام    يملكارآمدن دولت ملي مصدق و مبارزات  سرانجام به روي
جريان مبارزات نهضت ملي با قيـام مردمـي سـي تيـر و     ). فصل دهم به بعد: 1384فاتح، (

مـرداد و   28د و با كودتاي يشكست سياسي استعمار پير و پيروزي نهضت ملي به اوج رس
اي  سقوط دولت ملي مصدق و شكست نهضت ملي، داستان مبارزات اجتماعي بـه فاجعـه  

ان و فكـر  روشـن ها در رگ و جان ايرانيان، خاصـه   ه شرنگ جانكاه آن تا مدتختم شد ك
هاي اجتماعي تاريخ معاصـر بـدل شـد     باقي ماند و به يكي از ناگوارترين تجربه ،هنرمندان

  .)فصل سيزدهم ويژه به: 1378موحد، (
ز آورد و آنـان را ا  پديدموجي از شور و شعف در ميان ايرانيان  شاه  رضاهرچند سقوط 

هـاي   هاي پس از كودتا يكسره از تجربه د، ساليبخش ساله رهايي    فرساي شانزده اختناق جان
هاسـت كـه روح و ذهـن     ترين واقعيت سياسـي آن سـال   اشغال ايران تلخ. تلخ خالي نيست

نفـوذ روسـيه و    ايران و تقسيم آن به دو منطقةمتفقين با اشغال . ان جامعه را آزردفكر روشن
و  آهن    راهمل حاكميت سياسي كشور را مخدوش كردند و با دراختيارگرفتن انگلستان در ع
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و منابع انساني بـه اسـتثمار ايرانيـان     ،هاي مواصلاتي، امكانات بندري، نفت گيري از راه بهره
و با خريد و مصادرة محصولات كشاورزي، فقر و قحطي را به مردم ارزاني داشتند  پرداختند

از همين روست كه اغلب كسـاني كـه دربـارة    . را مختل ساختند و زندگي عادي تودة مردم
ترين  ترين و شوم مذكور را از تلخ ةاند، دور به تحقيق پرداخته 1320حوادث پس از شهريور 

  .)2/49 :1363 اي، خامه(اند  روزهاي تاريخ معاصر ايران دانسته
خـويش دسـت   هاي پس از جنگ نيز از مطامع اسـتعماري   هاي اشغالگر در سال دولت
ها براي اخذ امتياز نفت شمال، با تعلل در خـروج از ايـران    روسيه در همين سال. برنداشتند

در عمل استقلال سياسي ايران را ناديده گرفت و انگلستان با تقاضاي تمديد قرارداد نفتي و 
حقير نحوي به ت بهآور به ايران، هريك  اسقاطي با قيمت سرسام يها با فروختن اشيا ييامريكا

هاي پاياني دهة بيست با كارشكني  مذكور در سال  هاي بيگانة دولت. پرداختند جامعة ايراني 
هـاي اسـتعماري خـويش را تكميـل      چيني عليه دولت ملي مصدق، در عمل طـرح  و توطئه

مرداد يا سكوت و تخطئة دولت ملـي، روح نوجـويي،    28با طرح و اجراي كودتاي  .دندكر
و بـا شكسـت نهضـت ملـي     كردنـد  طلبـي ايرانيـان را مخـدوش     لالو استق ،خواهي آزادي

  . ندساختشديدترين لطمة سياسي را بر نيروهاي آزادانديش ايراني وارد 
 28تا كودتاي  1320تأكيد بر عوامل بيگانه در جريان تحولات سياسي پس از شهريور 

حضـور عناصـر    .سـازد  را كمرنگنبايد نقش عوامل داخلي مؤثر در اين امور  1332مرداد 
هاي دربار و عناصر ارتجاعي وابسته به  هاي بيگانه در امور سياسي، توطئه وابسته به قدرت

نبـودن اصـول و برنامـة مبـارزه و      طلبي شخص شـاه، مشـخص   آن، اقتدارگرايي و تماميت
بـه موقـع    نكـردن  هتفرقه ميان سران نهضت و كارشكني يا مداخلو ابي به آن، يهاي دست راه

ترين عواملي است كه روند شكست  نظير حزب توده از مهم ،هاي اجتماعي گروهبرخي از 
؛ نجـاتي،  467 -  466 /6: 1370مكـي،  ( .هاي اجتماعي آن روزگار را تسـريع كردنـد   تجربه
1364: 431  - 437(.  

پس از اشغال ايران، تنوع، سـرعت و شـدت    ةهاي اولي هيجان رهايي از اختناق در سال
و تجربگي ايرانيان در اين زمينـه،   ياسي، نوپايي نظام دموكراسي و كمتحولات اجتماعي و س
همراه فضاي تيـرة جهـاني پـس از جنـگ دوم      بهگرايانه  خواهانه و ملي شور مبارزات آزادي
اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور را پـذيراي      ةزمين اي از عواملي هستند كه جهاني بخش عمده

زمينة دو گـرايش رمانتيـك را در ايـران فـراهم      اين امور. كند گرايي رمانتيك مي احساسات
  .رمانتيسم انقلابي و رمانتيسم اعتزالي: كند مي
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  گرايش انقلابي رمانتيسم
، اشغال ايران و اوضاع سياسي و اجتماعي ايران و جهـان پـس از شـهريور    شاه  رضاسقوط 
ني نظيـر  كه در عصـر مشـروطه و در شـعر شـاعرا     ،دوباره زمينة رمانتيسم انقلابي را 1320

به  يبراي مدت شاه  رضاكارآمدن  عارف قزويني و ميرزادة عشقي امكان ظهور يافته و با روي
  . افول گراييده بود، مهيا ساخت

ها  اجتماعي است و رمانتيسم اين سال يها حاكميت تضاد ةپس از ديكتاتوري، دور ةردو
حطي و گرانـي، گسـترش   اشغال كشور، رواج ق ،سو يكاز . كشيدها سر بر از ميان اين تضاد

 نخست پس از اشـغال  يها فقر و بيكاري و افزايش تورم، زندگي اجتماعي مردم را در سال
ها بـا محرومـان و    ساخت و منجر به همنوايي رمانتيسم انقلابي و اجتماعي اين سال دشوار
شد كه حاصل آن، شماري از اشعار رمانتيك است كه سـخت   كش  فقير و زحمت يها توده
اشـعاري كـه برخـي از    . ده اسـت ي ـيگرا  )naturalism( 5و ناتوراليسم) realism(4اليسمبه رئ

گرايي، رؤيـاپردازي و تخيـل را از دسـت داده     هاي اساسي رمانتيسم همچون ذهنيت ويژگي
سـازد   گونه آثار را از رئاليسـم جـدا مـي    دوستانة اين در حقيقت، آنچه رمانتيسم انسان. است

  .گرايي است و ديگري شدت احساساتها  آن بودن يكي منظوم
هـاي   شرايط جهاني و اوضاع اجتماعي و سياسي داخلي و غلبة روح رمانتيك بر جريان

دهقانـان و   ؛نة زندگي محرومان جامعه سـاخته اسـت  ييرا آ هشعر اين دور ادبي و اجتماعي
كننـد و   پنجه نرم مـي و فرسا با فقر دست كشاورزاني كه با وجود زندگي دشوار و كار طاقت
هـا و   زنان و دختراني كه در كارخانه. آورند گاه از شدت درماندگي به حاشية شهرها پناه مي

كودكاني كـه از خردسـالي   . شوند هاي نامناسب با دستمزدي اندك به كار گمارده مي كارگاه
كـارگراني  . نـد ا انساني امناسب و كارهاي سخت و شرايط غيرهاي ن مجبور به كار در محيط

گونـه اشـعار در بردارنـدة     ايـن . كننـد  زندگي مي سختي ا بو معادن  ،ها ها، راه كارخانهكه در 
هايي اسـت كـه سـيمايي     آزار از زندگي انسان و روح ،انگيز تصويرهايي زنده، دردناك، رقت

از  »تـيم ي«از سياوش كسـرايي،   »كار شالي«و  »كارگران راه«هايي نظير  قطعه. معصومانه دارند
، »بـه سـوي شـهر   «و  ،از حسـن هنرمنـدي   »قـالي « ،از نـادر نـادرپور   »محبوس«رضا ثابتي، 

از سـيمين بهبهـاني    »شـب  نيمـه «و  ،»بهـا  خـون «، »كارمنـد «، »معلم و شـاگرد «، »العاده فوق«
از مجموعـة   »هدية نقره«شعر  ؛هاي گويايي از توجه شاعران مذكور به محرومان است نمونه

ايي از ايـن   نمونهسيمين بهبهاني است،  1335 -  1325ي ها كه دربردارندة اشعار سال جاي پا
  . اشعار است
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ــت    شب تا سحردي،ات، اي دوستهديه ــن راز گف ــا م ــود و ب ــارم ب  در كن
 هـا در گـوش جـانم بـاز گفـت     قصه  زبان با صـد زبـان، شـيرين و گـرم بي

 
ــه ــاي درازقصــ ــا از آرزوهــ  شــان كســي آگــه نشــدكــز تبــاهي  هــ

ــدر خفــاشــكهــا از انقــل ــار خــاك ســر در ره نشــد   هــا كان  جــز نث
 

ــده    فريـبمن، در اين نقش و نگار دل ــدگاني ديــ ــخ زنــ  ام راز تلــ
 ام هــاي اســتخواني ديــده  چهــره  هاي خسـته از انـدوه و رنـجچشم

 
ــده ــره راديــ ــاه تيــ ــود او   ام آن كارگــ ــگ دودآلـ ــاي تنـ ــا فضـ  بـ

ــان ــان كس ــوزاندن ج ــويي از س  آور دود او رنــــگ دارد نفــــرت    گ
 

ــق   هـاهـا، تـك سـرفهها، نالـهدرد دل ــداي ت ــم ص ــار  ه ــزار ك ــقِ اب  ت
ــي ــبم ــاهويي عجي ــا هي ــد برپ  ســينه ســوز و جانگــداز و مرگبــار  كن

 
ــره   ام آن قطرة خوني كـه ريخـتديده ــان نق ــر درخش ــينه ب  اياي از س
ــينه    اي دل بود و خونش كرده بـودپاره ــم دوش ــي، غ ــيم فرداي  ... اي ب

 
ــاريم،  !واي«  :ساية ترسي به چهري نقش بسـت ــد از بيمـ ــر داننـ  اگـ
 »روزگـــار تنگـــي و بيكـــاريم؟    كودكـــان را از كجـــا نـــاني بـــرم

 
ــرده  ام آن طفـــل كـــارآموز راديـــده ــودكي پژمـ ــا رخِ در كـ  اش،بـ

 اشچهــر از اســتاد، ســيلي خــورده  گاه همچون اخگري سـوزان شـود
 

 زان دو چشم چون دو الماس سـياه   گـدازاشك ريزد، اشك دردي جان
ــي  بيم عمـري زنـدگي بـا درد و رنـج ــوان م ــراود زان ت ــاه  ت ــا نگ  فرس

 
 از سرشك ديده و خـون دل اسـت    ،ات، اي نــازنينآب و رنــگ هديــه

ــر ــاز گي ــاز از مــن ب ــرد و ب ــاز گَ  زان كه بهر من قبولش مشكل است  ب
 

 !كـور بـود  » سيمين«شم ظاهربين چ  گرچه بود اين هديه زيبا و ظريـف
 آوخ آوخ، از ظرافــــت دور بــــود  و آنچه را بـا چشـم بـاطن ديـد او

 )72 -  69: 1370بهبهاني، (
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 ،رمانتيـك از رمانتيك و غير ،دستان جامعه نبودند كه به دنياي شعر تنها محرومان و تهي
 آنـان ، ةشـد  انسـاني تبـاه  هـاي   فضـيلت . مطرودان نيز از اين توجه بركنار نماندنـد  ؛افتندي راه
تا شـعر خـويش را    را برانگيخت هگراي اين دور همدردي برخي از شاعران جامعه اسحسا

انساني خـويش  دفاع از حقوق انساني و زندگي غيراي سازند كه در آن، مطرودان به  محكمه
پردازند و صاحبان زر و زور و تزوير را به پاي ميز محاكمه كشانند و شـرنگ زنـدگي تلـخ    

شـاعر بـر رسـالت اجتمـاعيِ      آثـار،  گونـه  ايـن در . ود را قطره قطره در كام آنان بچكاننـد خ
هـاي ظـاهري و    كند و در عمق زشتي تأكيد مي شدة جامعه در قبال فرودستان انگاشته ناديده
را  سازد و با احساسي رمانتيك ديگـران  رفته را نمايان مي هاي كريه، معصوميت ازدست قيافه

 6در آثاري از اين دست، شهر در هيئت شـهر نـو  . خواند ميزم اجتماعي فرابه همدردي و ع
. انـد  تصوير شده است كه ساكنانش روسپياني هستند كه خود را براي هوس ديگران آراسته

. حيـات خـويش بيابنـد    ةكشند تـا تـوجيهي بـراي ادام ـ    دلالگاني كه دختران را به فساد مي
اي كه مورد مطامع جنسي  كودكان آواره. شود ميهايي كه اعتراضشان حمل بر مستي  رقاصه
و كمـي  ) 25 -  15 :1341اللهـي،   حكيم(شوند  بري زنداني مي گيرند و به جرم جيب قرار مي

ميرد و در پايان شـهر، در گورسـتان،    اي كه در كنار عنترش در خيابان مي تر لوطي آن طرف 
كاود تـا بـراي فرزنـد بيمـار      او مي اي را به اميد درآوردن دندان طلاي گوركني كه قبر مرده

از نصـرت رحمـاني و    »فاحشـه «و »لـوطي «هايي نظير  قطعه. خويش دارو و غذا فراهم كند
هـايي   از سيمين بهبهاني نمونه »رقاصه«و  »بر جيب«، »دندان مرده«، »واسطه«، »نغمة روسپي«

  . آثارند گونه اينچند از 
فعاليت احـزاب و نشـر   و مندي از آزادي،  رهرفتن سلطة استبداد، به ازبين ،از طرف ديگر
انداز روشني از آينده را به ذهن ايرانيان متبادر كـرد و آنـان را بـه پيگيـري      مطبوعات، چشم

خـواه   آزادي يها ان و نيروفكر روشنمطالبات اجتماعي برانگيخت و شور و نشاطي در ميان 
للي را بـه سـرودن اشـعاري    همين شور و نشاط بود كـه شـاعراني نظيـر تـو    . آورد  وجود به

  . كشاند همچون شيپور انقلاب 
شور و شعف نوجواني هاي نخست اين دوره، همانند  شور و حال جامعة ايراني در سال

گذاشتن كودكي، از قيموميت پدري مسـتبد رهـايي يافتـه و بـه دنيـاي      سر است كه با پشت
احساس و نيرو، دلگـرم بـه    انگيز جواني پاي گذاشته است، سرشار از ناشناخته، وسيع و دل

اندازي به صحنة مبارزات سياسي و  ايرانيان با چنين چشم. انگيز اي روشن و رؤيايي دل آينده
گرايانـه   چپ يها بعد و نگرش يها حوادث سياسي و اجتماعي سال. اجتماعي روي آوردند
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. ديمزبـور را شـدت بخش ـ   يهـا  شناسانة حزب توده نيز رونـد گـرايش   زيبايي يها و تئوري
شدن صنعت نفت همـراه بـود، بـه رؤيـاي آنـان       كه با نهضت ملي 1331و  1330 يها سال

مرداد و شكست نهضت ملي رؤياي آنـان را پرپـر    28اما كودتاي . صورت واقعيت پوشاند
از همـين  . سياسي ايرانـي اسـت   ةشكست نهضت ملي شكست رؤياي رمانتيك انديش. كرد

. ايرانـي را تسـخير كـرد    فكـر  روشناميدي ذهنيت روست كه پس از كودتا، روح يأس و نا
نشاط و مبارزه داشـت، پـس از    و كه روي در اميد ،هاي قبل گرايي رمانتيك سال احساسات

اي كـه   گرايـي  احساسـات و ميخوارگي بدل شد؛  ،وارگي انديشي، كولي به يأس، مرگ كودتا
 شايد بتوان. شده است  ،نشاعران و هنرمندا ويژه به ،ان ايرانيفكر روشنوجه غالب انديشة 

ها را با شاعران و هنرمندان رمانتيـك اروپـا در    ان ايراني اين سالفكر روشنوضع شاعران و 
اي كـه   گرايانه شور و شوق احساسات. اوج و افول انقلاب فرانسه مقايسه كرد و زمان ظهور

 يخاموش ـ جا را روشن ساخت، اما در اندك زماني، بـه  همه سرعت بهاي  چون فروزش بوته
سـاله ميـانِ رفـتن ديكتـاتور و      دوران دوازده. نگذاشت جاي د و جز سرما و تاريكي بريگراي 

ها ناخودآگـاه جمعـيِ    روشن آن تا مدت ةت ملي، رؤياي زودگذري بود كه سايسقوط دول
  7.ان آن روزگار را مسخر و مبهوت ساختفكر روشن

  
  گرايش اعتزالي رمانتيسم

گيري رمانتيسم اعتزالي در ادب فارسي نيـز   گسترش و اوج و اجسرآغاز رو شاه  رضاسقوط 
هـاي   رفتن ديكتاتوري ضمن برخورداركردن مردم از آزادي بيان و ديگر آزادي ازبين. هست

 ،اي شرايط جهاني، منطقه. سياسي و اجتماعي، زمينة بروز فردگرايي را دوباره فراهم ساخت
تبـاهي و كشـتارهاي انسـاني ناشـي از      و فقر هاي جنگ و ايام پس از آن، و داخلي در سال
آگاهي طبقاتي در نتيجـة فعاليـت احـزاب و آزادي    . آزرد هاي حساس را  جنگ روح انسان

گسترش طبقة متوسـط بـه گسـترش روح رمانتيـك     . يافت نسبي و رواج مطبوعات، فزوني 
كه رمانتيسـم   جا آنگرفت و از جمله ادبيات، را فراها، از  انجاميد، روح نوجويي تمام عرصه

در پيشينة فرهنگي و اجتماعي شعر و نثر فارسي عصـر مشـروطه و دورة نيمـا مسـبوق بـه      
  . افتيسابقه بود، مجال بروز بيشتري 

كاراني چون خانلري، گلچـين   داران اين شاخه از رمانتيسم در دهة بيست، محافظه طلايه
اغلب از طبقـات متوسـط يـا     و اسلامي ندوشن بودند كه ،گيلاني، لطفعلي صورتگر، توللي

غمـاي  ي«پس از كودتا بـا سـرودن قطعـاتي همچـون      يها اينان در سال. بودندمتنفذ جامعه 
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كاران ادبي در آن  كه پايگاه محافظه ،سخن ةو انتشار آن در مجل »خانة تار«و  ،»باران«، »شب
هاي  آهنگانتشار ش با   1326در سال . ايام بود، به اين گرايش از رمانتيسم توجه نشان دادند

  . دياولين منظومه با گرايش رمانتيسم اعتزالي به چاپ رس شده فراموش
دانست كه بايـد بـه فراموشـي سـپرده      هايي مي ها را آهنگ اگرچه شاملو اين قبيل نوشته

، )15:1386شـاملو،  (كـرد   شد و پيش و بيش از هركس خود از ارتكاب آن استغفار مـي  مي
از آن بـه  كـه  ه منتقدان آن روزگار قرار گرفـت  ي نيز مورد توجگراي همين مقدار احساسات

آنان در پشـت ايـن آثـار، روحـي آزاده بـا احساسـاتي       . عنوان تحولي در ادبيات ياد كردند
 ديدند كه فارغ از قيود اجتماعي، به حديث نفـس و بيـان دردهـاي اجتمـاعي     العاده مي فوق
ي و هيجاني در روزگار سـلطة انديشـه   احساس و هاي خام گويي همين تجربه 8.پرداخت مي

  . آمد مي شمار بهكلاسيك، فرصت مغتنمي 
در اين سـال بـا   . طة عطف گرايش رمانتيسم اعتزالي و فردگرايانه بودش، نق  1329سال 

 و لي رمانتيسـم عاشـقانه  اثـر فريـدون تـول    رهـا از اسلامي ندوشـن و   گناهانتشار مجموعة 
ة مبسوطي كه مو نگارش مقد رهاتوللي با انتشار . شد يل فردگرايانه به جريان غالب ادبي تبد
اند، به يكـي از رهبـران و پيشـگامان ايـن شـاخه از       دانسته آن را بيانية شعر رمانتيك فارسي

  . شد رمانتيسم ايراني تبديل 
. خورد نمي چشم بهآشكاري از تأثير مسائل اجتماعي  يها اشعار نشانه گونه ايندر ظاهر 

و مضـامين   يا عشـق  تاًگردد و موضوع آن عمد يت شاعر مير اغلب حول فرداشعا گونه اين
انديشـي   و مـرگ ) erotic( 9اروتيـك  يهـا  عشق. انديشي مرگ و مرگ يا وابسته به آن است

  . آشكاري از اعتزال شاعران از زندگي اجتماعي است يها اشعار نشانه گونه اين
بايد علاوه بر موارد مذكور، از كودتاي  لل اجتماعي اين شاخه از رمانتيسمبراي يافتن ع

نديشـة  تـرين ضـربه بـر ا    مرداد عظـيم  28كودتاي . مرداد و شكست نهضت ملي نام برد 28
انديش ايراني است كه يك بار ديگر او را نسبت بـه   ت شكستروزگار معاصر و كتيبه ذهني
در وجـود او  خـواهي را   اعتماد ساخت و ريشة هرگونـه آرمـان   هر نوع فعاليت اجتماعي بي

 بـودن  حـاكم . ديبخش ـ هاي پس از كودتا نيز ذهنيت مذكور را شدت  حوادث سال. خشكاند
ــب، دســتگيري و شــكنجة    ــا، تعقي فضــاي رعــب و وحشــت در روزهــاي پــس از كودت

خواهان، محاكمه و اعدام، زنداني يا تبعيد سران نهضت، ممنوعيـت فعاليـت احـزاب     آزادي
و مجـازات   هف سازمان نظامي حزب توده و محاكمكش وابسته به جبهة ملي و حزب توده،

افسران وابسته به آن و تشكيل ساواك، مجموعه عواملي بودند كه فضاي سياسي و اجتماعي 
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عقيده بود كه آثار بزرگ  اگر بتوان با آبرامز هم. ساخت هاي مذكور تيره مي جامعه را در سال
كشند  هاي تلخ ناشي از شكست مبارزات انقلابي و اجتماعي سر بر مي رمانتيك از دل تجربه

  . ها، منشائي جز شكست نهضت ملي ندارد ، رمانتيسم اين سال)171:1388جعفري، (
هاي حاكميت رمانتيسم منفي بـر شـعر و انديشـة     ش سال  1337هاي پس از كودتا تا  سال

را  هان آن دورفكـر  روشناز شاعران و  روحية حاكم بر بسياري. شاعران رمانتيك آن ايام است
 )Chateaubriand( قهرمان داستاني به همـين نـام از شـاتوبريان    )Rene( توان با احوال رنه مي

بـرد و زنـدگي خـود را در     مقايسه كرد كه پس از انقلاب فرانسه به فضاي درون خانه پناه مي
تـرين عامـل    مهـم  ،1332مـرداد   28كودتاي . كند و افيون و عشق و ناله و ناكامي غرق مي  مي

ان، بـه ويـژه   فكر روشن ةگرايي بر ذهن و انديش يأس، تباهي، شكست و پوچ ةانديش حاكميت
العمـل   گيري عقلاني و عكـس  ها آنان را از هرگونه تصميم شاعران و نويسندگان بود كه مدت

  :هاست الهاي گويايي از روحية شاعران ايراني آن س اشعار زير نمونه. داشت منطقي باز
 همـــه ناكـــامي و نـــاداني و رســـوايي  همـــه بيـــزاري و بيـــزاري و بيـــزاري

ــه جــان از تــب تنهــايي   مهـريهمه افسـوس كنـان از غـم بـي ــدوه ب  همــه ان
 

ــانش    نه ز ياران كهن، كس كه در ايـن غوغـا ــر دام ــر س ــم ب ــوريده نه ــر ش  س
ــه     نه فروزنـده اميـدي كـه در ايـن سـودا ــده ب ــنم زن ــرده ك ــانشدل افس  درم

  ) 105 -  104: 1369توللي، (
  

 جز آرزوي مرگ ديگر نمانده هيچ به  جز وحشت سكوتديگر نمانده هيچ به
 كوفته در آرزوي مرگ جسم است و جانِ  خشم است و انتقام فرومانده در نگاه

 
 آن گونه مانده است كه نتوانمش شناخت  اينك شب است و مرگ فرا راه من هنوز... 
 با زندگي چگونه توانم دوباره ساخت؟  نك منم گريخته از بند زندگياي

)180 -  179: 1382نادرپور، (  

  اين است آنچه هست
  مرگ است و بيم نيستي و وحشت شكست

نور تيره فشاند به نيم روز خورشيد  
رنگ مرده فشاند به هرچه هست مهتاب.  

  )13: 1348هنرمندي، (
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  بنياد ن دشت هوساينك در اي
  بر چشمة خورشيد راهي نيست 

  پرور هاي زندگي زان خوشه
  هاي باد  در دست

  جز پر كاهي نيست 
  بارد  جاي نور از خورشيد مي طاعون به

  كارد  ابليس با دست خدا خشخاش مي
  ما را گناهي نيست

  خورشيد راهي نيست ةبر چشم
  داند  هر دشتبان مي

  جز خواب و بيهوشي و خاموشي 
  .ما را پناهي نيست

  )50: 1336رحماني، (
كـه بـه حـزب تـوده      هـايي  بيش از همـه، آن ، هان اين دورفكر روشناز ميان شاعران و 

حتي در پي آن برآمدند . شدن در چنين فضايي نجات دادند وابستگي داشتند خود را از غرق
 :1377 لنگـرودي،  ←( انديشي برخي شاعران بـه مقابلـه برخيزنـد    بيني و تاريك كه با سياه

   .)374 -  372و 24 -  2/18
بـردن بـه شـراب و افيـون و      وارگـي، پنـاه   گـري، كـولي   گرايي، انزواجويي، لاابالي درون

كه در ادبيات فرانسـه از آن بـه بيمـاري     ،انديشي تنانه، يأس و مرگ آلود و كام هاي گناه عشق
ش هـا كمـابي   شود، در اغلـب اشـعار رمانتيـك ايـن سـال      نام برده مي )mal du siecle(قرن 

از اين ميان، شعر تـوللي و نصـرت رحمـاني بـيش از شـعر ديگـران بـه        . شود ميملاحظه 
. كنند كه اغلب منتقدان از آن به رمانتيسم سياه ياد مي اي گونه بهيابد،  رمانتيسم منفي تمايل مي

ت خاص شاعر دارد، يكسره از تأثير عوامـل اجتمـاعي   يرمانتيسمي كه هرچند ريشه در فرد
  . تر از ديگر عوامل است تر وعميق ژرف مراتب بهگاه تأثير اين عوامل خالي نيست و 

گونـه   ديدگاه منتقدان دربارة ظهور بيماري قرن، رمانتيسم منفي يا رمانتيسم سياه در ايـن 
بدون توجه بـه   ،برخي همچون براهني. اشعار و ارتباط آن با مسائل اجتماعي يكسان نيست

اكم بر اين ادوار را تنها ظهور چند شاعر همانند تـوللي،  انديشي ح علل اجتماعي، علت سياه
آليسـم و   برخي ديگر معتقدند كه تسلط ايده). 688: 1371براهني، (دانند  و سايه مي ،نادرپور

انديشة اين دسته از شاعران آنان را از تبيـين درسـت و منطقـي     گرايي بر ذهن و احساسات
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وار يا يـأس مطلـق    گرايي شيفته ي از دو سوي آرمانداشته و آنان را در يك امور اجتماعي باز 
هاي نوين انساني را  محمد مختاري عدم تثبيت و تكوين اصول و ارزش. ساخته است پايبند 

  :نويسد كند و مي در شخصيت رواني شاعر عامل مؤثري در اين زمينه قلمداد مي
به بازنگري سـريع و گـاه   ة انقلابي رو به اعتلاست، هايي كه روحي بسياري از مردم در دوره

هـاي كهنـة خـود     ها، عـادات و خـوي و مـنش وگـرايش     نفي خودانگيختة برخي خصلت
هاي فردي و  ها و خصلت ات و حساسيتتعديل و نفي و نقد برخي از خلقي به. پردازند مي

هـاي نـو و همـاهنگي بـا      بسـتگي بـا ارزش   آورند و به سمت هـم  اجتماعي خود روي مي
شـوند، امـا از    حـل مـي  ها  آن شتابند و گاه در يانه و مردم دوستانه ميگرا هاي انسان خصلت

ل و مبارزة دروني علول و محصول يك دورة طولاني تأمها م گيري گونه سمت اينجا كه  آن
و انديشة مستمر و عمل تجربي نيست، گاه ممكن است بازگشت پذير باشد و گاه نيـز بـه   

وال نامسـاعد  در اوضـاع و اح ـ . اسـته شـود  شود و يا از شـدت و شـتابش ك   مرور محو مي
تـوان شـاهد و نـاظر تعـديل يـا       هنگام شكست مبـارزه، مـي   ويژه به اجتماعي و سياسي، به

ي در كه پس از شكست نهضت مل چنان. بودهايي  ها و خصلت رفتن چنين گرايش تحليل به
جمعـي و   هاي بستگي ها و بازگشت و عدول از هم هاي سي از اين گونه نفي و تعديل سال

ها حتي تا شعر دهة چهل نيـز   هاي عمومي، بسيار ديده شده است و در شعر آن سال انگيزه
  .)175 -  174: 1377مختاري، ( دوام يافته است

ان و فكـر  روشـن در ادبيـات وابسـتگي اغلـب     رئاليسـم رئاليسـم و ضد نويسندة كتـاب  
 ،اونظـر   بـه . داند يسم سياه ميمتوسط را عامل بروز رمانتيسم منفي يا رمانت ةهنرمندان به طبق
هاي هنري و اجتماعي پـا   علت افق ديد خاص خود قادر نيست تا در مبارزه طبقة متوسط به

بينـي، تزلـزل و    پرسـتي، كوتـه   پرهـام، موهـوم  . را از حدود فكري طبقة خويش فراتـر نهـد  
او . سازد يداند كه افق انديشة اين طبقه را محدود م هايي مي خودپرستي را از جمله خصيصه

  : نويسد ها مي دربارة شيوع رمانتيسم سياه اين سال
رمانتيسمي كه جز تيرگي هراس و نوميدي و مـرگ رنـگ ديگـري     ـ شيوع رمانتيسم سياه

هايي دارد كه طبقة متوسـط   ها و شكست در شعر نو از لحاظي بستگي به محروميت ـ ندارد
هـا و   ت و از لحـاظي زاييـدة ناكـامي   ها پيش به اين طرف متحمل گرديده اس ايران از سال

. بين گرديـده اسـت   كسِ خويشتن گير شاعران بي هايي است كه در اين دوران گريبان تلخي
در » ... چون سگ آواره بمير ،برو ،مرداي  برو«گويد  لي كه خطاب به هنرمند ميلفريدون تو

نشناخته و خود او هم كند كه اجتماع قدر او را  حقيقت حالت دردانگيز هنرمندي را بيان مي
ها و آرزوهايي كه نمايندگان مكتب رمانتيسم سـياه،   حرمان...  نتوانسته آيندة بهتري را ببيند

كنند، چه از لحـاظ كيفيـت و چـه از لحـاظ نحـوة       و نادرپور، در شعر خود بيان ميلي لتو
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 گيرد يتوصيف، در دايرة نوسانات اجتماعي و تحولاتّ فكري طبقه متوسط ميهن ما قرار م
  )107 -  106: 1362پرهام، (

خواهـد كـه    از هنرمندان طبقة متوسط مـي ) 200: همان(در بخشي ديگر از كتاب  پرهام
خود بنگرنـد و   ةتر از روزنة بينايي طبق تر و روشن هاي اجتماعي را از دريچة وسيع واقعيت

اني كه با او هم تنها به بيان دردهاي شخصي خود نپردازند و در تغيير واقعيت موجود با كس
  .ند، همراهي كنندا هدف

مدرنيسـم، كـه آن را    هنگام بحـث از خاسـتگاه پسـت    )Terry Eagleton(تري ايگلتون 
تـوان آن را بـه    كنـد كـه مـي    مـي  عرضـه شناسـانه   داند، تحليلـي جامعـه   جنبشي اعتزالي مي

كـه پـس از    معتقـد اسـت   ،ايگلتـون به نظر . هاي اعتزالي رمانتيسم ايراني تعميم داد گرايش
هاي متفاوتي در ميان معتقـدان بـه آن جنـبش بـه      العمل شكست هر جنبش راديكال، عكس

امـا   ،ماننـد  هاي جنـبش بـاقي مـي    ها اين است كه انگيزه يكي از انواع واكنش. آيد وجود مي
جاي  ها به در اين حال جنبش. شود جهت و سمت و سوي آن متوجه موضوعات ديگري مي

پردازند تا حداقل بيان كننـد كـه    زدن به حواشي آن مي نظام، به ضربهحمله به مركزيت يك 
حد به جسـم و سـكس را در    هاي شهواني و توجه بيش از آوردن به عشق او روي. اند زنده
  : نويسد كند و مي ارزيابي مي زمينهاين 

كنـد، بايـد جـاي ديگـري را      ظـاهر همـه چيـز را تنظـيم مـي      وقتي كه سيستم ستمگري به
جايي كه در آن هنـوز هـم انـدكي    . شود تر ديده مي و كرد كه در آن اين ستم كمجو جست

اين مكـان را شـايد بتـوان در    . آزادي يا تصادف يا لذت، هرچند موقتي، وجود داشته باشد
برخـي توجـه بـه جسـم و     . اشتياق، در سخنراني، در جسم و حتي لذت ناخودآگاه يافـت 

جايي كلي  واقع اين علاقه از جابه دراما . دانند ميسكس را بيان كنندة عمق و غناي سياسي 
  .)42 -  41: 1374ايگلتون، ( 10كند و عمومي حكايت مي

فرهنـگ و   در قبالان فكر روشنكاوانه و وسواس ذهني  هاي روان آوردن به جنبه او روي
ه آنان زيرا تنها در اين دو قلمرو است ك؛ داند جايي مي زبان را نيز بيان ديگري از همين جابه

توانند در قلمرو سياسي و اجتمـاعي عرضـه    كنند و آنچه را نمي احساس امنيت بيشتري مي
تحليلـي   نظير چنـين  .)42 -  41: همان(كنند  در قلمرو نطق و زبان عرضه مي راحتي بهكنند 

سـيروس پرهـام در نقـدي كـه بـر      . تـوان ديـد   گراي داخلي نيز مي را در ميان منتقدان چپ
هـاي   هاي شهواني و سـرخوردگي  نويسد، به ارتباط مضامين عشق خزاد ميفر اسيرمجموعة 

  :اجتماعي اشاره دارد
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كنـد كـه    ادبيات به اصطلاح شهواني هميشه هنگـامي شـيوع پيـدا مـي     كه اينديگر  ةنكت... 
هـاي بـروز افكـار و     هنگامي كه همـة راه . تر باشد هاي اجتماعي حادتر و خردكننده ناكامي

 ؛افتد جويي جنسي مي بين به راه معاشقه و لذت ها بسته است، هنرمند دروناستعدادها و نيرو
آفروديـت  «بهتـرين مثـال   . چنان باز و همـوار مانـده اسـت    زيرا اين تنها راهي است كه هم

كـه   ،ولي در فرانسة بعد از جنـگ  ،ها در بوتة فراموشي افتاده بود است كه مدت» پيرلوئيس
ود، به يـك بـاره همچـون ورق زر    شمار ب هاي بي زدگي دل ها و ها و نامرادي دوران سختي

ة يـك دوران  ح ـكه از ميان شـاعران مـا كـه در بحبو   تصادفي نيست . گشت دست به دست
ترين آنـان بـه بسـتر پنـاه      ترين و با ذوق اند، چند تن از حساس بحراني به شاعري پرداخته

هـاي ديگـر    اه الحاق خواب از راهاز هرچه بگذريم، مثل اين است كه در اين ايام ر. اند برده
  .)2/196 :1377 لنگرودي،(تر است  بازتر و آسان

يـا گـريختن بـه     ،تنانه هاي آلوده و كام بردن به عشق هاي اجتماعي، پناه اعتزال از فعاليت
هاي هنرمندان رمانتيك و غير رمانتيك در  طلبي بخشي از فعاليت دنياي درون و يأس و مرگ

اما گريز از وضع موجود تنها به ايـن دو شـيوه    ،نهضت ملي است پس از شكستهاي  سال
  . ماند منحصر و محدود نمي

هـاي اجتمـاعي و احسـاس     ها پـس از سـرخوردگي   برخي از شاعران رمانتيك اين سال
فروريختگي رواني، براي فرار از وضع موجود به گريز از كشـور و جـلاي    شكست و درهم
. گيرنـد  كار اجتماعي و مكانيسـم دفـاعي درنظـر مـي     راهآورند و آن را نوعي  وطن روي مي

كه به حسن هنرمندي تقديم كرده اسـت، از   ،دختر جاماز مجموعة  »گريز«نادرپور در شعر 
  :رد و خواهان سفر به دياري است كه در آن اميد زيستن باشدب هرچه هست و نيست دل مي

ــود دري را ــدم گشـ ــر بايـ  وقت است و صبر بيشترم نيست  گـ
ــم را ــنم قفس ــا ك ــواهم ره  بدبخت من كه بال و پرم نيست  خ

  
 دل ز آنچه هست و نيست بريدم
ــاري  ــه دي ــنم ب  خــواهم ســفر ك

 تنهـــا غـــم گـــريختنم هســـت 
 كانجــا اميــد زيســتنم هســت   

مرگ و غـم بـوده    بيانگرشعر و زندگي را كه همواره  آيد تا چنگ ميگاه در پي آن بر آن
  :است، به نغمة نشاط بدل كند

ــازم     زين پس به چنگي ار فكنم دست ــاط نسـ ــة نشـ ــز نغمـ  جـ
ــدگي ــد زنــ ــوده نقــ ــگاه مــــرگ نبــــازم    م راابيهــ  در پيشــ
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 ديگر بس اسـت ايـن همـه مانـدن
ــم را   ــنم قفسـ ــا كـ ــواهم رهـ  خـ

 بـــر لـــب ترانـــة ســـفرم هســـت 
 خوشبخت من كه بال و پرم هست

  )202 -  201: 1382نادرپور، (
آورد  سوي پاريس روي مـي  گرفتار در تاريكي به ريز از شرقِحسن هنرمندي نيز براي گ
مـام وطـن نيـز     ازاز مادر خـويش كـه ايهـام     »آواره«در شعر . تا زنگ ملال را از دل بزدايد

گريـز از   هنرمندي .گريزد كند و مي كند كه او را به حال خود رها مي ، عذرخواهي ميهست
  . اندد وطن را گريز از خويشتن و در عين حال گريز از مرگ مي

 هاي دور دسـت  سوي افق ام بهره جسته  اي كه به هم بشكند قفسهمچون پرنده
 غـم شكسـت   اي ز رنج گران وبا توشه  سـوي تـو آيـم ز راه دورمن به،پاريس

  
 دهنـد  نويـد زنـدگي تـازه مـي    جـاآنو  فرسود جانم از غم ايـن تنگنـاي شـوم

ــي ــاق م ــلال از دل عشّ ــگ م ــدزن  دهنـد  عشق باده بـه انـدازه مـي   در جام برن
  

 خنـد روز  بشـكفته بـر لبـان افـق نـوش       كشـد ز رويمـيشب چـادر سـياه فرو
 بار دگر شراره زند گـرم و سـينه سـوز     ام دميـد ها كه در دل تـاريكيوآن شعله

  
ــو خورشــيد روشــنم ــتدار پرت ــن دوس  دوم همـه دنبـال آفتـاب    چون سـايه مـي    م

 ، شتابآورم سوي غرب شتابپس بهزين  ريكي سـياهست شرق مانـده بـه تـا ديري
  

 گذشتم از تو و بگذر ز من، كه من ،مادر
 آن رهنورد خانه بدوشم كـه سرنوشـت  

 بگــريختم ز خــويش و بمــرد آرزو مــرا 
 وجـو مـرا   جسـت در خوابگاه گور كند 
  )19 -  18: 1348هنرمندي، (

برخـي از  . مانـد  ايـام منحصـر نمـي   گريز از وطـن تنهـا بـه هنرمنـدان و شـاعران ايـن       
و  نـد ران حزب توده نيز از ايران گريختان و مبارزان سياسي همچون بعضي از سفكر روشن

نادر «مهدي اخوان ثالث در شعر . در شوروي و كشورهاي كمونيست اروپايي اقامت كردند
  :كند ميضمني از آن انتقاد  طور بهبا طنز خاص خويش به اين مطلب اشاره و  »يا اسكندر

 اي بــالا تكانــد و جــام زد  شــانه  كه در خونش طلا بـود و شـرفآن
ــه ــدا ب ــولادين ناپي ــر پ ــتچت ــاحل  دس ــه س ــام زد رو ب ــاي ديگرگ  ه
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 ايـم خشمگين، مـا ناشـريفان مانـده  سـواردر شگفت از ايـن غبـارِ بـي
ــكآب ــاده، ليـ ــيا افتـ ــا از آسـ  ايـم باز ما با مـوج و طوفـان مانـده  هـ

  )25 -  24: 1363ثالث، اخوان (
افيـون و مـواد مخـدر يكـي ديگـر از انـواع گريـز رمانتيـك و          و بـردن بـه شـراب    پناه

هـاي شـعر    هنگـام بررسـي ويژگـي    ،شـفيعي كـدكني  . است  جويانة آن سازوكارهاي اعتزال
انديشي حاكم بـر شـعر ايـن     هاي پس از كودتا، ضمن اشاره به يأس و نوميدي و مرگ سال

  : نويسد دوره مي
در نتيجة همين حس و مضمون مرگ و يأس، در كنار آن مضمون ديگري رشد كـرد و آن  

اين ويژگـي  . بردن به افيون و ميخانه و مستي و گريز از هشياري و ستيزه و مبارزه است پناه
در آن . وجود آمده بود بهان فكر روشنمرداد براي  28بيشتر در نتيجة يأس و شكست بعد از 

بـردن   پناههايي از قبيل ستايش ميخانه و مي و  ك اندك، مضامين و تمجو يأس و مرگ، اند
هـا   اين 11.»غبار گم شدند«به افيون و هروئين رواج يافت و بسياري از شاعران اين نسل در 

چنين  هم. لة عجيبي شده بودئمرداد مس 28هروئين بعد از . مرداد بود 28همه نتيجة شكست 
  .)61: 1387شفيعي كدكني، ( حشيش

هـا   ان آن سـال فكـر  روشـن وقتي بـه تشـريح اوضـاع     »هاي زميني آيه«فروغ فرخزاد در 
  :كند پردازد، دنياي آنان را غرق در مي و افيون توصيف مي مي

  در غارهاي تنهايي 
  دنيا آمد  بيهودگي به

  ...  داد خون بوي بنگ و افيون مي
  هاي الكل  مرداب

  با آن بخارهايِ گسِ مسموم 
  ان را فكر روشنك تحرّ انبوه بي

  ...  به ژرفناي خويش كشيدند
  )91 -  89: 1369فرخزاد، (

بـه   ،ضمن بررسي ادبيات داستاني دهـة سـي   ،نويسي در ايران صد سال داستاننويسندة 
كـه داسـتان اعتيـاد و عشـق      پـردازد  مياز نصرت رحماني  مردي كه در غبار گم شدكتاب 

. هاي ادبي به نگارش درآورده است قطعه ةشيويادداشت روزانه به  28رمانتيك خود را طي 
  : نويسد او در تحليل اين اثر مي
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نـو   هـا و شـهر   فروشـي  ميل به خودكشي، همراه با تصاوير چرك از گوشه و كنار شهر، عـرق 
جـاي عصـيان را   . كـه از عصـبيت او خبـري باشـد     آورد؛ بـي آن  ياد مي را به» محمد مسعود«

گويـد كـه عشـقش     رحماني داستان نسـلي را مـي  . گرفته استگرايي و نشئه مواد مخدر  پوچ
جويي ذهنش  انديشي و لذت مرگ. هاست و تسكينش در هروئين خانه هوس بيهوده در فاحشه

 كردن خـود پرداختـه اسـت    نسلي كه به ويران. هدفي سرگردانش كرده است را پوشانده و بي
  .)291 -  290: 1377عابديني، (

. كنـد  در اشعار خود نيز به پديدة افيون توجه مي ،ن داستانعلاوه بر اي ،نصرت رحماني
دهد كه آيينـة روشـن    خود را نمونة هنرمنداني قرار مي ،كوچاز مجموعة  ،»ترياك«در شعر 

. انـد  در نتيجه به آغوش افيون و الكـل پنـاه بـرده    و ها زنگار گرفته روحشان از غبار گذشته
كوة  كوة مادرشراه هنـر   بـه  ني است كـه چشـم  پدران و مادرا همةاو از فرزند هنرمندش، ش

  :كه اينك در گرداب مي و افيون گرفتارند حالي دراند،  درخشان فرزندشان بوده
 كشـي  با پاي خويش، تن به دل خاك مـي   كني سر ايـن پرتگـاه ژرفچه مي! نصرت
ــم ــته گ ــدگيگش ــك زن ــة تاري ــه پهن  ... كشـي ام كه تو ترياك مي شنيده!نصرت  اي ب

 
 كشـد  جهـد پـدرت، آه مـي    از خواب مـي   كشيهر شب كه مست، دست به ديوار مي

 كشـــد گردونـــة اميـــد بـــه بيـــراه مـــي   ايـن جـوان:نجواكنان به نالـه سـرايد كـه
  )55 -  54: 1349رحماني، (

زيـرا دردي بـر دل دارد كـه زبـانش را      ؛خواهد كه دست از سرش بردارد او از مادر مي
  . »از آنِ مردم خويشي، نه مال خود! نصرت« :دهد درش به او هشدار ميبريده است، اما ما

 و ميخانه را در ميان شاعران غيررمانتيك اين روزگار جويي به شراب آوردن به افيون و پناه روي
در قطعـة   ،ترين راوي شكست اجتمـاعي نهضـت ملـي    بزرگ ،اخوان ثالث ؛ مثلاًتوان ديد هم مي

بـز     ياد مي »سبز«كه از آن به  ،به كمك حشيش وستااز اين ااز مجموعة  »سبز« كند، بـه سـرزمين س
  :ميرند ها در دلش مي كه چند و چون جايي. رود كند و تا مرز تجرد و رهايي پيش مي رؤياها سفر مي
  .كر پر اشكم نثارت بادشُ

   !ويراني سبز عزيز مناي ،  ات آباد خانه
  اي زبرجدگون نگينِ خاتمت بازيچة هر باد 

  ا كجا بردي مرا ديشب ت 
  .با تو ديشب تا كجا رفتم

  )72: 1344اخوان، (
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به ميخانـه پنـاه    ،مردانة بيرون براي گريز از سرماي ناجوان ،»زمستان«او در قطعة مشهور 
مردانـه در   خواهد تـا جـوان   كه مسيحاي اوست، مي ،»چركين ترساي پير پيرهن«برد و از  مي

  . ميخانه را به روي او بگشايد
همچنان كه . ترين گريز شاعران رمانتيك اين ادوار، گريز به دنياي شعر باشد يد معصومانهشا

از . داند جايي مي ان به زبان و هنر زباني را نوعي جابهفكر روشناشاره شد، ايگلتون توجه ذهني 
هايي اسـت كـه هنرمنـد و شـاعر هنـوز       ويژه شعر، از محدودترين پناهگاه دنياي هنر، به ،نظر او

برخـي   هدر ميان شاعران رمانتيك اين دور. يابد مي قشي از رؤياها و آرزوهاي خود را در آن بازن
  :يار و حتي شعر نيز اذعان دارند و همچون نادرپور در گريز از وطن به گريز از عشق

ــده از عشــق ــا ش ــنم ره ــويي م  گ
ــزم    ــو بگريـ ــه از تـ ــواهم كـ  خـ

ــار     ــده از ي ــدا ش ــنم ج ــويي م  گ
ــعر، ــد دل اي   اي شـــ  آزاراميـــ

  )200: 1382نادرپور، (

  :داند اما برخي نظير هنرمندي آن را تنها ماية زندگي و ادامه حيات خويش مي
 ست بيم مـرگادر شعر من كه رقص اميد

 بس دردها كه خفته در آغوش هـر سـرود  
ــت    ــة انتظارهاس ــه زمزم ــن ك ــعر م  در ش

 هــا كــه همســفر يادگارهاســت بــس رنــج
  

 هاشعر من است همهمة گنگ سايه
 شعر من است نالة درد و سرود رنج

 شعر من است اشك سپيد ستارگان 
 نشـان  شعر من است قصة ياران بـي 

  
 اميدبيهايشعر من است زادة شب

 :هاي دور شعر من است جلوة آينده
 شعر من است ساية از يـاد رفتگـان   

 ها نهفتگان رخ در حجاب تيرة شب
  

 شعر من است خندة مهر آفرين صـبح
 عر من آن سرود دلاويز زندگي استش

 شعر من است بوسة بدرود نيمه شـب  
 آرمـش بـه لـب    كز بيم ناشـناس نمـي  

  
 تا دل به مهر هركه سپردم زمن گريخت

 تپد زين پس دلم به مهر تو در سينه مي
 آشـناي مـن  اي   بيگانه مانـدم از همـه،   

 سـرود غـم ديرپـاي مـن    اي   اي شعر،
  )21 -  20: 1348هنرمندي، (

هاي منفي آن به جريان غالـب   رمانتيسم اعتزالي همراه با جنبه ،مرداد 28پس از كودتاي 
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ها  كه به قول يكي از منتقدان، اضطراب و بيزاري ناشي از ارزش جا آنادبي تبديل شد، اما از 
و هنر و ادبيات يابنده و مستمر در انديشه  تواند يك اصل تعميم و پوچي زندگي انساني، نمي

ناخواه بشر در برابر چنين نظرگـاهي كـه از موقعيـت زنـدگي اجتمـاعي       ي باشد، خواهجهان
هاي اوليـه   از همان سال .)81: 1377مختاري، (انديشد  اي مي اي نتيجه شده است، چاره ويژه

آذين به مبارزه  به .ا.مپس از كودتا منتقداني نظير سيروس پرهام و عبدالمحمد آيتي و بعدها 
در كنار اين گروه، . دنديورز برخاستند و به هدايت اخلاقي شاعران اهتمام  با چنين عوارضي

شاعراني همچون هوشنگ ابتهاج، سياوش كسرايي و پرويـز كلانتـري و برخـي ديگـر كـه      
پايگاه ايـن گـروه   . پرداختند هاي رمانتيك انقلابي داشتند، به انتقاد از رمانتيسم منفي  گرايش
حزب  كه اينبا وجود . اند ب نويسندگان آن متمايل به حزب تودهبود كه اغل اميد ايرانمجلة 

هاي اجتماعي و سياسي و هم در نظريـة   توده در جريان شكست نهضت ملي هم در تئوري
هاي اجتماعي و ادبي مثبت و اميدوارانـه در ميـان    ادبي شكست سختي متحمل شد، گرايش

ن بـه همـراه منتقـدان همفكـر خـود،      اين دسته از شـاعرا . هواداران آن يكسره از بين نرفت
راني، افيون و انزواجـويي شـاعراني نظيـر     آلود، ميل به شهوت هاي گناه آوردن به عشق روي

دانستند و در شعر خود كه آن را  نادرپور، توللي و رحماني را نشانة فرار از رسالت اجتماعي 
  . گرفتند د انتقاد هايي را به با كردند، چنين انديشه سلاح مبارزه خويش قلمداد مي

ز طرفداران حزب تـوده و  كه اغلب ا ،، نويسندگان آنصدفبا انتشار مجلة  1336در سال 
دانستند، با انتشـار   را الزاماً متعهدانه مي  بودند و جهت ادبيات اميد ايرانمشي مجلة  پيروان خط

انديش آن روزگـار، روش   هآنان با انتقاد از هنرمندان تبا. مقالاتي به رد رمانتيسم منفي پرداختند
  : كوش دانستند زندگاني آنان را در تقابل با زندگي مردم ساده و اميدوار و سخت

شاعران و نويسندگان جوان ما، خاصه آنان كه مايـه و اسـتعداد بيشـتري دارنـد، در راهـي      
كشـيده و آراسـتة مـا    قلنـدران اتو . شود روند كه به تضعيف نيروهاي زندگي كشيده مي مي
در آثارشـان  ...  كارنـد  ته و ندانسته، به ابتكار خود يا از سر تقليـد، تخـم نوميـدي مـي    دانس
هاي هرزه و پشيماني گناه كرده يا نكرده،  غوشيآ رات مي و دود ترياك و خستگي و همبخا

اي در اشـعار و آثارشـان    اش به هر بهانه مرگ و سايه. آورد وجود مي بهفضايي تيره و آلوده 
دهد، غالباً جز موجودي  سان تصويري كه هنر امروزة ما از ايراني مي بدين. .. كشد سرك مي

افسـرده و در  هـاي   در كنار همين جان ]اما[...  انديش چيزي نيست سرگشته و تنها و مرگ
سوي دانش و هنر  بهكند و  سازد و آباد مي مي: اي در تكاپوست زندهملت شان،  برابر ديدگان

 گشـايد  راه فـردا را مـي  . كـاود  انـدازهاي آينـده را مـي    چشم. آيد به خود مي. آورد روي مي
  .)374 -  2/373 :1377 لنگرودي،(
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. هاي منفـي آن بـود   هاي گذر از رمانتيسم اعتزالي و جنبه ، سال30هاي پاياني دهة  سال
گرايـي رونقـي يافـت و حتـي در      جامعـه  »آرش كمانگير« شعر بلندبا انتشار ها  در آن سال

هاي مثبت رمانتيسـم و روحيـة اميـدواري و فـداكاري بـه       رمانتيك نيز جنبه اشعار شاعران
  . شعر فارسي بازگشت

هاي اعتزالي آن  ويژه جنبه ها در حيات رمانتيسم ايراني به ترين سال ش از مهم  1339سال 
هنوز خود را از بند رمانتيسم رها  كه آنبا  سرمه خورشيد اين سال نادرپور با انتشاردر . است
اي كه بر ايـن مجموعـه    او در مقدمه 12.شد كم به سمبوليسم اجتماعي متمايل  رده بود، كمنك

ساز مشاجراتي ميان  اين مقدمه زمينه. دينام » آيينة زلال نسل و زمان خويش«نوشت، خود را  
برخي از منتقدان نقد شاملو بر اين مقدمـه را حملـة پايـاني بـه     . شد نادرپور و احمد شاملو 

آيينة «كه خود را  ،شاملو در برابر نادرپور .)604: همان(نامند  شناسي شعر رمانتيك مي زيبايي
 كه اينخواند و از  » آينة وقيح خوابگاه خويش«او را  ،ناميده بوده» زلال نسل و زمان خويش

هنوز شاعراني نظير نادرپور از مبارزات اجتماعي مردم عصر حاضر و فجايع انساني حاصل 
  : انتقاد كرد ونوشت شدت بهخبرمانده بودند،  بيدادها بي ها و از جنگ

توانسـت شـد، ايـن     هـاي بـدون دل شـمرده مـي     اگر عصر ما تنها عصر جاز و عصر عشق
الجزاير را با گيـوتين  » جميلة«اند و  ليكن بردگان كنگو به پا خاسته. نمود اي راست مي داعيه

عصر بيداد . صر كاريل چسمان استع. عصر ما عصر الويس پريسلي نيست. زنند گردن مي
اگر مادري براي نجات فرزندان گرسنة خويش از مرگ . هاي پياپي است و وحشت و جنگ

كشد تا از گوشت وي غذايي به جگرگوشـگان خـود برسـاند، مسـئول ايـن       كودكي را مي
گي داعية جاودان» بانو مهوش«كردن خاطرات  توان با نظم در چنين دوراني، نمي. فاجعه ماييم

. بـريم  ها سهم مـي  ها و اشتباه ها و سقوط ها و مستي همة ما به يك نسبت از عشق...  داشت
بحث تنها بر سر آن است كه دزد و حرامي . بحث بر سر طهارت و تقوا نيست كه من متقيم

سلاح آدمي بسته است و در اين چنين حالتي، نـامردي اسـت    از پس و پيش راه بر تبار بي
هـاي   خانـة هـوس   اي تيز بر كـف دارم، تنهـا بـه نگهبـاني بـر درِ روسـپي       اگر من كه حربه

  .)605 -  604: همان(انگيز خويش بايستم  نفرت

درپي  در مهرماه همين سال، به موازات انتقادات شاملو، فروغ فرخزاد در چند شمارة پي
شعر نيما، اخوان  به دفاع از» نگرشي بر شعر امروز ايران«اي با عنوان  در مقاله آژنگنامة  هفته

گرايانـه و ابعـاد    هاي احساسات و نقد و طرد جنبه 30شعر رمانتيك دهة و شاملو و انتقاد از 
هـاي انسـاني و    بـودن از ارزش  بـه علـت تهـي    شعر روزگار خويشاز ي آن پرداخت و منف

نكـوهش   بهرگـي از عشـق   به زندگي واقعي و بي نكردن احساساتي عميق و واقعي و توجه
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هاي اعتزالي رمانتيسم وارد ساخت، خاصه كـه   اي اساسي بر گرايش انتقادها، ضربه اين .كرد
  .منتقد شاعري بود كه خود روزگاري در دام چنين تمايلاتي گرفتار بود

هـاي فردگرايانـه    روي برگرداندن شاعراني نظير فروغ فرخزاد و نادر نادرپور از گـرايش 
اعران و منتقداني كه در صـفحات گذشـته بـه    رمانتيك به سمبوليسم اجتماعي، انتقادهاي ش

هاي نخست كودتا و امكان بازيابي  گرفتن زماني از سال آنان اشاره شد، فاصله يبرخي از آرا
كم از دنياي رمانتيسم  را كم 30 ةدههاي پاياني  شعر سال ،و بازسازي روان فردي و اجتماعي

افول سـتاره رمانتيسـم شـعر فارسـي     اين ايام، روزگار . ساخت هاي اعتزالي آن دور  و جنبه
اغلب شاعران ايراني  بيش در آثار هاي بعد نيز كما هرچند تمايلات رمانتيك را در سال. است

شايد بتوان گفت رمانتيسم روح نامرئي شعر فارسي . توان مشاهده كرد مي حاضرتا روزگار 
  .هاست در تمام سال

  
  گيري نتيجه

انتيسم ايراني را معلول آشنايي ايرانيان با مباني انديشگي ظهور رم هر چند برخي از پژوهشگران
دانند، نبايد از تأثير عوامـل سياسـي، اجتمـاعي و تـاريخي      اروپايي مي يشناس زيبايي يها و بنيان
ي، در نتيجـة برخـي از   عصـر پهلـو   در. رمانتيـك غافـل بـود    يها ر فراز و فرود انديشهدايران 

 قـرار  اي تـازه لات سياسي و اجتمـاعي  يران در آستانة تحو، اشاه  رضامدرنيستي  اصلاحات شبه
گسترش شهرنشيني و رشد طبقـة   ت بوروكراسي اداري بهو حاكميها  تأسيس كارخانه. گيرد مي

و تشـكيل احـزاب بـه تعميـق آگـاهي      ها  تأسيس مدارس و دانشگاه. انجامد مي ط شهريمتوس
 ،خواهانة اجتماعي آزادي يها ، نهضترعلاوه بر عوامل مذكو. شود مي طبقاتي و اجتماعي منجر

 و اوضاع ناشي از آنهاي  شكست و يأس و سرخوردگي و شدن صنعت نفت نظير نهضت ملي
ن عوامل سياسي، اجتمـاعي  يتر پس از آن، از مهم يها جهان ميان دو جنگ جهاني و سال آشفتة

  .است ، در ايرانمكتب رمانتيسم ويژه به ،ادبي تازة يها و تاريخي رشد گرايش
  
  نوشت پي

 . گرايي، توجه به محرومان و مانند آن دوستي، قانون خواهي، وطن مضاميني نظيرآزادي .1

 ). 28: 1359شفيعي كدكني، ( درضا شفيعي كدكنيتعبيري است از محم .2

صد  عيتي بالغ بر يكو آبادان جم ،شش شهر تهران، اصفهان، تبريز، مشهد، شيراز ،1319در سال  .3
 .شتندهزار نفر دا

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 153   و محسن اسماعيلي حسن زنديه

  1390مارة اول، بهار و تابستان ، شدوم، سال جستارهاي تاريخي

تواند كمابيش بـه عـالم خـارج     گرايي مكتبي است كه برحسب آن ذهن مي اليسم يا واقعرئ .4
دانـد، ايـن    كه اساس معرفت را ذهن و مفـاهيم ذهنـي مـي    ،آليسم برخلاف ايده. دست يابد

جـوهر  . دانـد  كننده مي مكتب جهان خارج از ذهن را داراي وجودي مستقل از وجود ادراك
اجتماعي، مطالعه و تجسم زندگي انسان در جامعه، مطالعـه  رئاليسم عبارت است از تحليل 

سـاچكوف،  (و تجسم روابط اجتماعي، روابط ميان فرد و جامعه و ساختمان خـود جامعـه   
1362 :20 .( 

كه هر موجود  جا آناز  ؛كه در ادبيات از بطن رئاليسم پديد آمده است ي استناتوراليسم مكتب .5
تبيين علل وجودي هر پديده تنها به علـل طبيعـي و مـادي     داند، براي اي از طبيعت مي را پاره

هـاي   شناختي دارويـن، انديشـه   هاي زيست هاي فكري اين مكتب بر نظريه بنيان. كند بسنده مي
   مناتوراليس ـ. تـن اسـتوار اسـت    و جبرگرايي كسـاني چـون هيپوليـت    ،اجتماعي اگوست كنت

  يـرة انسـان در روزگـار معاصـر اسـت     كنندة شرايط اجتماعي ناگوار و موقعيت ت اغلب تشريح
 )Cudden, 1984: 416-417(. 

 .كوچنام محلة بدنام تهران در عصر پهلوي و عنوان شعري از نصرت رحماني در مجموعة  .6

 . 160 -  158 :1377 مختاري، ←نهضت ملي  ةشناسان براي آگاهي از تحليل جامعه .7

فرزانـه و ناصـر نجمـي در مقدمـة     . به نقدهاي ابراهيم ديلمقانيان، الـف  ←براي آگاهي بيشتر  .8
 . »هاي فراموش شده آهنگ«

 .هاي شهواني و جنسي عشق  .9

 .نامد مي» تصعيد«جايي را  به فرويد اين جا .10

 .اشاره به نام مجموعة داستاني از نصرت رحماني .11

خواهانـه   هـاي مـرگ   داند كه نه آه و ناله را حاوي اشعاري مي خورشيد ةسرمكوب،  حميد زرين .12
زنـد، شـعر    انگيز و شهوتناك در آن موج مي ة آن است و نه خاطرات شيرين هوسرمانتيك ماي

 ).113: 1358كوب،  زرين(كوشد از اين دو فاصله بگيرد  كه مياست شاعري 

 

  منابع
  .نينشر : تهرانتاريخ ايران مدرن، ). 1389(رواند يآبراهاميان، 
، ترجمـه و تـدوين حسـينعلي    نيتـه و مدرنيسـم  مدر ،»مدرنيته گذار از گذشته به حـال «). 1379(آربون، پيتر 

  .نقش جهان: نوذري، تهران
 .بنگاه مطبوعاتي زمان: ، تهرانزمستان). 1335(اخوان ثالث، مهدي 

 .مرواريد: ، تهراناز اين اوستا). 1344(اخوان ثالث، مهدي 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: كوب، تهران ، ترجمة عبدالحسين زرينفن شعر). 1353(ارسطو 
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  .علمي: ، به كوشش علي دهباشي، تهرانخاطرات سياسي). 1368(اسكندري، ايرج 
معاونت خدمات مديريت و اطلاع رساني دفتر رئيس ). 1380( شاه  رضااسنادي از مطبوعات و احزاب دورة 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: جمهور، تهران
  .105ش  ،آذر، مجلة آدينه: سهراب معيني، ترجمة »ها خاستگاه پست مدرنيست«). 1374(ايگلتون، تري 
  .نويسنده: ، تهرانطلا در مس). 1371(براهني، رضا 

  .زوار :، تهرانجاي پا). 1370(بهبهاني، سيمين 
  .سازمان اسناد ملي ايران: ، تهران1310 -  1300 شاه  رضاهاي كمونيستي در دورة  اسناد فعاليت).  1370(بيات، كاوه 

  .آگاه: ، تهرانرئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات). 1362) (دكتر ميترا(پرهام، سيروس 
  .پاژنگ: ، تهراننافه). 1369(توللي، فريدون 

  .مركز: ، تهرانسير رمانتيسم در ايران از مشروطه تا نيما). 1386(جعفري، مسعود 
  .مركز: ، تهرانسير رمانتيسم در اروپا). 1388(جعفري، مسعود 

  .مهر: تهراناز شهر نو تا دادگستري، ).  1341(االله  هدايتاللهي،  حكيم
  .هفته: ، تهران2ج ، فرصت بزرگ از دست رفته). 1363(اي، انور  خامه
  .فرزان روز: ، تهران4ج ، هاي پرآشوب سال). 1381(اي، انور  خامه

  .خوشه: ، تهرانترمه). 1336(رحماني، نصرت 
  .يركبيرام: ، تهرانكوچ و كوير). 1349(رحماني، نصرت 

  .توس: ، تهرانانداز شعر نو فارسي چشم). 1358(كوب، حميد  نيزر
 1320پژوهشي در ساختار مطبوعات ايران : و مطبوعات ايران 20شهريور  ). 1380(و گوئل كهن  ساتن، الول

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ، تهران1326 - 
  .تندر: فرامرزي، تهران، ترجمة محمدتقي تاريخ رئاليسم). 1362(ساچكوف، بوريس 

  .2ش ، ترجمة يوسف اباذري، ارغنون، »رمانتيسم و تفكر اجتماعي«). 1383(ير، رابرت و ميشل لووي  سه
  .مرواريد: ، تهرانهاي فراموش شده آهنگ). 1386(شاملو، احمد 

  .توس: ، تهرانشعر معاصر عرب ).1359( شفيعي كدكني، محمدرضا
 .سخن: ، تهرانادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت). 1387(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  .اسناد ملي ايران: تهران، )شمسي 1330تا  1320(اسناد احزاب سياسي ايران  ).1376(طيراني، بهروز 
  .چشمه: ، تهرانصد سال داستان نويسي ايران ).1377(عابديني، حسن 
  .گستره: قوب آژند، تهران، ترجمة يعتاريخ اقتصادي ايران). 1369(عيسوي، چارلز 
   .علم: ، تهرانسال نفت ايران 50 ).1384( فاتح، مصطفي
  .نگاه: ، تهرانپروندة پنجاه و سه نفر ).1372( فرزانه، حسين
 ةمؤسس ـ: ن، تهـران ، ترجمه احمد تـدي تاريخ تحولات اجتماعي ايرانمقاومت شكننده،  ).1377( فوران، جان

  .خدمات فرهنگي رسا
 .اميركبير: ، تهرانتاريخ مشروطة ايران ).1376( كسروي، احمد
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  1390مارة اول، بهار و تابستان ، شدوم، سال جستارهاي تاريخي

ترجمـة   ،شناسي ادبيات درآمدي بر جامعه، »شناسي ادبيات تزهايي دربارة جامعه« ).الف 1381( كوهلر، اريش
 .چشمه: ، تهراند جعفر پويندهمحم

ترجمـة   ي ادبيـات شناس ـ درآمدي بر جامعه، »شناسي ادبي انداز نو در جامعه چشم« ).ب 1381( كوهلر، اريش
  .چشمه: دجعفر پوينده، تهرانممح

  . مركز: ، تهرانتاريخ تحليلي شعر نو ).1377( لنگرودي، شمس
  .توس: ، تهرانانسان در شعر معاصر ).1377( مختاري، محمد
  .تيراژه: ، تهرانهفتاد سال عاشقانه ).1378( مختاري، محمد
   .علمي: تهرانسياه،  كتاب 6و  5 هاي نهضت ملي، ج سال ).1370( مكي، حسين

  .كارنامه: ، تهرانخواب آشفتة نفت، دكتر مصدق و نهضت ملي ايران ).1378( موحد، محمدعلي
  .مرواريد: ، تهرانشعر انگور ).1356(ر نادرپور، ناد
  . نگاه: ، تهرانمجموعة اشعار نادر نادرپور ).1382( نادرپور، نادر

  .نا بي :تهران ،1332مرداد  28نفت ايران و كودتاي جنبش ملي شدن صنعت  ).1364(ا نجاتي، غلامرض
  .اسناد انقلاب اسلامي: ، تهرانو نظام ايلي شاه  رضادولت  ).1379( زاده، احمد نقيب

   .تاريخ ايران: ، تهرانسياست عشايري دولت پهلوي اول ).1388( واعظ، نفيسه
  .زوار: ، تهرانهراس ).1348( هنرمندي، حسن
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